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صفحه ۸
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴
۲۰ محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۰۶

در پی واکنش نظامی جمهوری اسلامی ایران 
به تجاوز اخیر رژیم صهیونیســتی، تحلیلی از نگاه 
ناظران بین المللی و داده های فضای مجازی حکایت 
از تحسین گسترده ی جهانی از ایستادگی ایران دارد.

همزمان، تجاوز آشــکار رژیم صهیونیســتی 
بــه خاک ایــران و همراهی آمریکا بــا این اقدام، 
واکنش های گسترده ای را در سطح منطقه و جهان 
برانگیخته است. بررســی اولیه داده های آماری و 
تحلیل محتوای تولیدشده در پلتفرم های اجتماعی 
طی ۱۲ روز گذشته، گویای یک واقعیت چشمگیر 
اســت: اکثریت قریب به اتفاق کاربران در سراسر 
جهان، با انتشار محتواهای مختلف، از موضع ایران 
حمایــت کرده و مقاومت مــردم و نظام جمهوری 

در عصری کــه دیوارهای مــرزی بلندتر و 
سیاســت های ضدمهاجرتی در غــرب روزبه روز 
خشــن تر می شود، جمهوری اسلامی ایران برای 
بیش از چهار دهه، فصلی بی بدیل از کرامت انسانی 
و اسلامی را در تاریخ معاصر رقم زده است. میزبانی 
از میلیون ها برادر و خواهر افغانستانی که از آتش 
جنگ و اشغالگری گریخته اند، نه یک انتخاب، بلکه 
یک وظیفه دینی و انســانی بود که ملت ایران با 
آغــوش باز آن را پذیرفت. اما امروز، این میزبانی 
پرافتخار با چالش هایی مواجه شده که ریشه در 
بی عملی و استانداردهای دوگانه مجامع بین المللی 

و فشار حداکثری بر منابع کشور دارد.
واقعیت آن است که حجم این میزبانی، فراتر 
از توان هر کشوری است. از جمعیت نزدیک به 
شش میلیون تبعه افغانستانی حاضر در ایران، تنها 
حدود سه میلیون نفر دارای اسناد اقامتی هستند.
این به معنای آن است که میلیون ها نفر بدون 
هیچ گونه ثبت و گزینش و دارا بودن شرایط اخذ 
تابعیت، تحت عنوان پناهنده، وارد کشــور شده 
و امروز همچون یک شــهروند ایرانی، از تمامی 

یارانه های پنهان و آشکار بهره مند می شوند.
از یارانه نان که هزینه سالانه آن بالغ بر ۶۰۰ 
میلیون دلار برآورد می شود، تا یارانه های پنهان 
در ســایر خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی 
که رقم تقریبی  آن، میلیارد دلاری تخمین زده 
می شود؛ همگی بر دوش اقتصادی قرار گرفته که 
خود زیر شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار دارد. 
این در حالی اســت که سازمان های مدعی 
حقوق بشــر، نه تنها کمک مؤثــری به ایران به  
عنوان بزرگ ترین کشــور میزبــان پناهنده در 
جهان نمی کنند، بلکه با فشــار سیاسی آمریکا، 
بودجــه حمایتی نهادهایی چون UNHCR برای 

ایران را نیز به شدت کاهش داده اند. 
فشارهای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی؛ 
آزمون انسجام ملی در برابر خط نفوذ 

استکبار جهانی 
میزبانــی کریمانه ملت ایران همواره مبتنی 
بر اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی و دینی بوده 
است. این پیوندها، چالش های احتمالی را برای 
دهه ها به حداقل رســانده بود. با این حال، ورود 
ناگهانی و کنترل  نشده موج جدید مهاجران پس 
از تحولات اخیر افغانستان، ظرفیت های اجتماعی 
کشــور را نیز به مرز اشباع رسانده است. تغییر 
بافت جمعیتی در برخی استان ها، فشار مضاعف 
بر نظام آموزشــی و کمبــود معلمین و مدارس 
مجهز، و رقابت در بازار کار با کارگران ایرانی، از 
جمله پیامدهای ملموسی است که نمی توان آن 
را نادیده گرفت. این وضعیت، بیش از آنکه حاصل 
تقابل فرهنگی باشد، نتیجه فشار بیش از حد بر 
منابع محدود کشور و همچنین فقدان مدیریت 
نهادی یکپارچه اســت که می تواند در درازمدت 
بر حجم مشکلات و ناهنجاری های فعلی بیفزاید.

مهم تر از آن، اســناد و شواهد متقن نشان 
می دهد که سرویس های جاسوسی بیگانه به ویژه 
موســاد با سوءاستفاده از این بستر، به یارگیری 
از میان اتباع بــرای اجرای پروژه های امنیتی و 
ایجاد آشــوب در کشــور پرداخته اند. دخالت و 

 ۱. تجــاوز و حمله نظامی رژیم جعلی صهیونیســتی به 
ایران که با حمایت مســتقیم آمریــکا و برخی از دولت های 
اروپایی و برخــی از دولت های مرتجع منطقه صورت گرفت 
شکســت خورد. پس از این شکســت سخت افزاری و جنگ 
گرم و ترکیبی همه جانبه دو غده سرطانی که یکی در منطقه 
غرب آسیا ژاندارم نظام سلطه است )یعنی رژیم کودک کش 
اســرائیل( و دیگری در کل جهان خــود، اصل و متن نظام 
سلطه و کدخدای ظلم و ستم و فقر و بی عدالتی جهانی است 
)یعنی نظام سرمایه داری آمریکا( انتظار این بود که آن کسانی 
که خود ســالیان سال پس از جنگ تحمیلی در دولت  های 
مختلف گذشته از تئوریسین ها، تصمیم سازان، تصمیم گیران 
و مدیران ارشد برنامه های توسعه اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی کشــور بودند، به خود آیند و مدافع مردم و ایران 
و ایرانیان  در جنگ ســخت آنان باشــند. متأســفانه نه تنها 
چنین نشد که برخی خود آغاز گر جنگ نرم شدند و با طرح 
اصطلاحاتی تهوع آور تکراری، آزمون پس داده و شکست خورده 
همیشــگی خود، با کمال پررویــی راه را برای کوچه دادن به 
متجاوزان جنگ ۱۲ روزه به داخل مرزهای فکری و معرفتی و 
فرهنگی و تاریخی وطن عزیزان ایران گشودند. پارادایم های 
نخ نمایی مانند توسعه سیاسی، امنیت و صلح جهانی و مانند 
آن که چونان رنگ و لعاب مارهای خوش  خط و خال ظاهری 

زیبا و باطنی زهرآلود و مرگ آور دارد. 
۲. برخی با صدور بیانیه هایی به ظاهر عالمانه  و دلسوزانه 
اما به واقع شبه علمی و اختلاف انگیزانه جنگ پارادایم ها را آغاز 
کردند. کســانی که خود در طول سه دهه در مسئولیت های 
خــود با الگوگیری تام و تمام از نســخه های بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول در عرصــه اقتصاد و با الگوگیری از 
نسخه های اباحه گری فرهنگی و برهنگی فرهنگی و فرهنگ 
برهنگی در عرصه فرهنگ و با الگوگیری از نسخه های سازش 
و تسلیم پذیری در عرصه های سیاسی و نظام روابط بین الملل 
و نیز با الگو گیری از نســخه های سکولاریســم اجتماعی در 
عرصه های اجتماعی خود، مسبب اصلی و پارادایمی و فکری 
وضع موجود اقتصادی کشــور هستند، اما در این برهه فوق 
حســاس کنونی به جای پیروی از قاطبه مردم ایران و کمک 
به این مردم مظلوم و مقاوم متأســفانه نه تنها چنین نکردند 
که برخی از این چهره های آزمون پس داده، خودشان جنگ 

پارادایمی را در جبهه نرم افزاری داخل آغاز کردند.
۳. گویا پس از شکست آن تجاوز و جنگ تمام عیار سخت 
نظام سلطه از این مردم مقاوم و هوشیار، اکنون نوبت به جنگ  
نرم و جنگ پارادایمی برخی از شبه عالمان فرا  رسیده است. 
امروز روز ســخت آزمون های فــردی، آزمون های حرفه ای و 
تخصصی، آزمون  های شغلی، آزمون های منزلتی و جایگاهی 
و آزمون های سیاســی اســت. آیا با ایران و ایرانیان بمانیم  یا 
مکمل جنگ ســخت متجاوزان جنگ ۱۲ روزه در جنگ نرم 

آنان باشیم ؟
به قول حافظ؛

نقدِ صوفی نه همه صافیِ بی غَش باشد 
ای بسا خرقه که مُستوجبِ آتش باشد

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در آن غش باشد. 

ماندن در جبهه ایران و ایرانیان یا کوچ فکری و رفتاری و 
سیاستی به دیار متجاوزان متمدن امروزی؟ کدامیک؟  

 ۴. امروز  متجاوزان در جنگ ۱۲ روزه شکست خوردند، اما 
جنگ در عرصه های نرم افزاری آن همچنان پابرجاست. هدف 
جنگ نرم ، ذهن و روح و روان  جامعه اســت که  از درون فرو 
پاشــد، نا امید و خسته شود. تا آنان به هدف اصلی خودشان  
یعنی تجزیه ایران، یعنی سوریه سازی ایران ، یعنی لیبی سازی 
و افغانستان سازی ایران عزیز برسند. اکنون که به فضل الهی و 
دست پرقدرت امام زمان مان و تدابیر کم نظیر رهبری حکیم 
و چــون کوه اســتوار و مظلوم مان و شــاید مهم ترین مؤلفه 
تعیین کننده، یعنی هوشیاری سیاسی مردم ایران زمین مان، 
آن جنایت جنگی و تروریســم دولتی مفتضحانه به شکست 
منجر شد، نوبت به حمله نرم افزاری برخی از چهره ها رسیده 
اســت. چهره هایی که امروز باید در جایگاه بدهکار و محکوم 
باشند اما با کمال پررویی و زشتی در صندلی طلبکار نشسته اند. 

مردم خود بهترین داور هستند.

مکمل جنگ سخت ۱۲ روزه

جنگپارادایمها
جنگنرمروشنفکریبیمار

وغربگرایان
دکتر ابوالقاسم فاتحی دهاقانی

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی 

سید محمدامین موسوی امین

در شــرایط کنونی که آتش بس شــکننده 
میان جمهوری اســلامی ایران با ایالات متحده 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی برقرار است، طرح 
مذاکره نه تنها تضمین و تأمین کننده امنیت و 
منافع ایران نیست بلکه منجر به افزایش تهدید 

و تضعیف موقعیت کشور خواهد شد.
تجاوز نظامی رژیم صهیونیســتی به خاک 
جمهوری اســلامی ایران و نیز کشــتار مردم 
بی گناه همزمان با در جریان بودن روند مذاکرات 
هسته ای میان ایران و آمریکا، نشان داد که این 
ابزار در رفع تنش و دشمنی میان ج.ا.ا. با رژیم 
صهیونــی و آمریکا و دفــع تهدید جنگ علیه 
کشــور، ناکارآمد اســت. با این وجود، دستگاه 
دیپلماســی و نیز برخی جریان های سیاسی و 
رسانه ای اصرار دارند میز مذاکره را ترک نکرده 
و از طریــق آن صلح برقرار کنند. این در حالی 
است که مذاکره در شرایط کنونی به دلایل زیر 
نه تنها تأمین کننده منافع و امنیت پایدار برای 
مردم نیست بلکه تبعات سنگین برای منافع و 

امنیت ملی کشور در پی دارد: 
۱- ارسال پیام ضعف به دشمن: اگر چه 
در تهاجم نظامی-امنیتی رژیم صهیونیســتی 
و آمریکا، جمهوری اســلامی ایــران متحمل 
هزینه هایی شد اما با بازگشت سریع به صحنه 
جنگ توانســت با ایجاد هزینه های ســنگین، 
دشمن را وادار به ارائه پیشنهاد آتش بس کند. 
با این حال از آنجا که تنبیه متجاوز هنوز به طور 
کامل حاصل نشده و آتش بس نیز شکننده است، 
طرح مســئله مذاکره سبب می شود که دشمن 
در محاســبات خود دچار خطا شده و سیگنال 
ضعف دریافت کند. در این صورت همانند تجربه 
قطعنامه ۵۹۸ نه تنها مذاکره به نتیجه نخواهد 

رسید بلکه دشمن برای کسب برتری میدان با 
هدف اخذ امتیازات بیشــتر در پای میز مذاکره 

تشویق خواهد شد. 
۲- سوءاستفاده دشــمنان از مذاکره 
برای فریب نه توافق: بررسی سابقه مذاکره با 
آمریکا به ویژه در مذاکرات شکست خورده اخیر 
در پرونده هســته ای و تجاوز به خاک ایران در 
حین آن، نشان می دهد که این کشور از طریق 
مذاکره نه دنبال حصول یک توافق برای تأمین 
منافــع طرفین بلکه به دنبال خرید زمان برای 
ضربه زدن بیشــتر و نیز فریب دادن و غافلگیر 
کردن طرف مقابل است؛ لذا در شرایط کنونی 
ورود به مذاکره با آمریکا نتیجه ای جز غفلت از 
میدان و تضعیف آن در مقابل حملات احتمالی 

نخواهد داشت. 
۳- عدم تحقق اهداف تعیین شده ایران 
از طریق مذاکره: دلیــل تهاجم نظامی رژیم 
صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی 
ایران، عــدم تحقق خواســته های آنان به ویژه 
غنی ســازی صفر در حوزه هسته ای و تضعیف 
بنیه دفاعی از طریق مذاکــره بود. هدف ج.ا.ا. 
از پاسخ به این حملات نیز ایجاد بازدارندگی و 
تثبیت امنیت و موجودیت خود از طریق تنبیه و 
تضعیف متجاوز بود که تحقق آن از طریق قدرت 

نظامی و نه میز مذاکره میسر است.
۴- ایجاد شــکاف در انسجام داخلی 
ایجادشــده: پس از جنگ تحمیلی اخیر که 
توانســت یک انســجام داخلی قوی در داخل 
ایجاد کند، مذاکر منجر به تفرقه افکنی و ایجاد 
دوگانگی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور 
می شــود. در واقع مذاکره پس از یک جنگ که 
منجر به ایجاد هزینه هــای جانی و مالی برای 

طیف های مختلفی از مردم شد، موجب ناامیدی 
و بی اعتمادی آنان به سیاســت خارجی رسمی 
جمهوری اســلامی ایران و نیز به شکل گیری 
ذهنیت بی اثر بــودن تحمل هزینه های مبارزه 
از ســوی مردم می شود. این در حالی است که 
شرایط بحرانی هنوز در روابط ایران و با دو طرف 
حمله کنند در شدیدترین حالت پابرجا بوده و در 
این زمان ایجاد شکاف در ساختارهای سیاسی و 
اجتماعی عملًا منجر به تضعیف کشور در تقابل 
با دشمنان مردم و حفظ منافع ملی خواهد شد.

ایران در  از  ایجاد تصویر ضعــف   -۵
منطقه و جهان: ورود به مذاکره در شــرایط 
عدم آتش بس پایدار و عدم کسب تمامی شروط، 
منجر به ایجاد تصویر عــدم قاطعیت و قدرت 
در سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران 
و در نهایت کاهــش اثرگذاری آن در معادلات 
منطقه ای و بین المللی خواهد شد. همچنین با 
دیپلماسی اقتدار ایران در بیش از ۴ دهه گذشته 
در تناقض آشکاراست. در واقع تصویر مماشات و 
تسلیم را از ایران مخابره می کند. در عین حال، 
هزینه بالایی مانند ترغیب دشــمنان به تهدید 
و فشار بیشــتر نظامی و امنیتی برای کشور و 
نیز بی اعتمادی و عدم اتکای متحدان را ایجاد 
خواهد کرد. لذا در شــرایط کنونی برای حفظ 
وجه و قدرت منطقه ای و بین المللی جمهوری 
اســلامی ایران و نیز دور نگه داشــتن کشور از 

تهدید جنگ مجدد، ضروری است.
۶- عادی و بی هزینه ســازی سیاست 
تهدید- مذاکره علیه ایران: ورود به مذاکره 
در شرایط کنونی، این پیام را به دشمن منتقل 
می کند که برای رســیدن بــه اهداف خود که 
نســبت به آنها از ســوی ایران مقاومت وجود 

داردِ می توانــد با حمله و ضربه موردی نظامی، 
ایران را به تغییر موضع وا دارد. در نهایت وادار 
کردن ایران به عقب نشــینی پس از هر حمله و 
تهدید نظامی تبدیل به یک راهبرد برای طرف 
آمریکایی تبدیل خواهد شد. این امر در نهایت، 
ابتکار و قدرت اســتراتژیک ایــران در روابط با 
 آمریکا و حتی سایر قدرت ها را از بین خواهد برد.

۷- تجربه منطقه ای و تاریخی: جمهوری 
اســلامی ایران در ایــن جنگ، مــورد تجاوز 
دشــمنی قــرار گرفته اســت کــه هدفش نه 
فقــط تحمیل شکســت نظامی بلکــه نابودی 
کامل قدرت سیاســی- نظامــی و از بین بردن 
یکپارچگی ســرزمین ایران به عنوان مهم ترین 
ســد دفاعی در مقابل هژمــون منطقه ای آن 
اســت. لذا ضرورت دارد ایران برای تضمین بقا 
و امنیــت بلندمدت خود، بهره گیری از هرگونه 
ابزار غیر نظامی برای تحقق شروط را به پس از 
کسب غلبه مطلق نظامی و فراهم شدن زمینه 
امکان تحمیل شروط منوط کند. در واقع زمانی 
که اهــداف اصلی محقــق و بازدارندگی ایران 
در مقابل دشــمن تثبیت شده، فرصت مناسبی 
برای اســتفاده از اهرم مذاکره اســت. در غیر 
این صورت امــکان برقرار صلح و امنیت پایدار 
برای مردم و کشــور فراهم نشده و دشمن پس 
از بازیابی توان سیاســی-  نظامی خود اقدام به 
عملیات های نظامی- امنیتی موردی در خاک 
کشورمان همانند لبنان و سوریه خواهد کرد که 
دیگر قابل توقف نبوده و هزینه های سنگینی به 
مردم و حاکمیت تحمیل خواهد کرد. موضوعی 
که در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در ســال ۶۷ در 
جنگ تحمیلی صدام علیــه ملت ایران تجربه 
شد. در سال پایانی جنگ، قدرت نظامی عراق 

با حمایت کامل آمریکا، شــوروی، کشــورهای 
عربی و برخی کشــورهای اروپایی شــوروی به 
میزان زیادی بازیابــی و افزایش پیدا کرد بود. 
در مقابل به دلایلی به ویــژه در اولویت نبودن 
جنــگ برای دولت وقت ایران در بعد اقتصادی 
و نیز تبلیغاتی، ارتش و سپاه پاسداران در تأمین 
نیروی انسانی و هزینه جنگ دچار تنگنا و ضعف 
شدند. در نتیجه این تضعیف، مناطقی از عراق 
که پس از اجرای عملیات های ســنگین تصرف 
شــده بودند یکی پس از دیگری توسط صدام 
بازپس گیری شــدند. در نتیجــه ج.ا.ا. بر خلاف 
ســال ۶۶ که به دلیل قرار داشتن در موقعیت 
برتر نظامی، قطعنامه ۵۹۸ را نپذیرفت در سال 
۶۷ مجبور به پذیرش آن شــد. تنها سه ۳ روز 
پس از پذیرش این قطعنامه و در ۳۱ تیر ماه ۶۷ 
ارتش عراق در هماهنگی با نیروهای منافقین، 
تهاجــم مجدد خود به ایران را آغاز و تا پادگان 
اســتراتژیک حمید در نزدیکی اهواز پیشروی 
کــرد. همچنین روز ۲ مرداد هم ارتش عراق به 
جبهه غرب حمله کرد و یگان های دشمن وارد 
گیلانغرب شدند و پادگان ابوذر را به اشغال خود 
درآوردند. در روز ۳ مرداد هم سازمان منافقین 
عملیات موسوم به »فروغ جاویدان« را آغاز کرد. 
با وجود اینکه ایران توانســت بخشی از اراضی 
اشغال شــده را با واسطه عملیات نظامی باز پس  
گیرد اما بخشــی از خاک ایران در اشغال عراق 
ماند و نهایتاً در زمانی که صدام در مرداد ۱۳۶۹ 
قصد حمله به کویت را داشــت، پذیرفت که از 
خاک ایران خارج شود. در واقع اگر صدام قصد 
حمله به کویت را نداشــت بدون جنگ یا اخذ 
امتیــاز بزرگی چون مالکیت کامل اروند، خاک 

ایران را ترک نمی کرد. 

چرامذاکرهدرشرایطکنونیتأمینکنندهمنافعکشورنیست؟
صمد محمدی

مقاومت 12 روزه ایران
چگونه معادلات و افکار عمومی غرب آسیا را دگرگون کرد؟

اســلامی ایران در این آزمون سخت را ستوده اند. 
این حمایت، نشان دهنده   شکل گیری ادراکی جدید 
از قــدرت و ثبات ایــران در صحنه ی بین المللی و 
همبســتگی بی سابقه   مردمی در منطقه است. این 
رویداد، بی شک نقشی تعیین کننده در معادلات آتی 

غرب آسیا خواهد داشت. این روزها در خیابان های 
شهرهای آن ســوی مرزهای غربی و جنوبی ایران، 
از بصره تا بیروت و صنعا تا عمان، حرفی شــنیده 
می شــود که حکایت از تغییر بزرگی در معادلات 
منطقــه دارد. حرفی که حیرت و حتی تحســین 
بســیاری را برانگیخته اســت، از جمله کسانی که 
پیشینه چندان گرمی با تهران نداشته اند: ایرانی ها 
هنوز درک نمی کنند چه کار عظیمی انجام داده اند! 
یا دســت کم، بخشی از مردم ایران که دلشان برای 
فلســطین می تپد و به کمتر از پایان ســتم بر این 
ســرزمین راضی نیستند، شاید هنوز به همه ابعاد 
اقدام شجاعانه شان و پیامدهای زلزله واری که داشت، 

کاملًا واقف نباشند.

برای فهم عمق ماجرا، باید ســری به تاریخ زد. 
تصور کنید در اوج حمله برق آسای نازی ها به اروپا، 
کشوری مثل فرانسه که آن زمان به سرعت سقوط 
کرد نه تنها غافلگیر نشــده بود، بلکه چنان پاسخ 
کوبنده و سازماندهی شده ای می داد که نه تنها جلوی 

پیشــروی مهاجمان را می گرفت، بلکه وادارشــان 
می کرد عقب نشــینی کننــد و تقاضای آتش بس 
دهند. تصویری که در ذهن بسیاری از تحلیلگران 
و مردم عرب منطقه نقش بسته، دقیقاً همین است: 
ایران در برابر آن تهاجم غافلگیرانه و بی سابقه رژیم 
صهیونیستی که بعضی گستره و جسارتش را یادآور 
حملات برق آســای نازی هــا می دانند نه تنها روی 
پای خود ایستاد، بلکه در کوتاه ترین زمان ممکن، 
ضربه ای حیثیتی و مهلک وارد کرد که تاریخ منطقه 

را زیر و رو کرد.
پاسخی که در یک شب تاریخ ساز شد

تفاوت اصلی در ســرعت واکنش بود. متفقین 
جنــگ جهانی دوم، با وجود برتری عددی و منابع 

گسترده، ماه ها و سال ها زمان برد تا بعد از حملات 
اولیه نازی ها خود را جمع وجور کنند، خطوط دفاعی 
بسازند و ضدحمله کنند. اما ایران، در برابر آن یورش 
شــبانه )حملات پهپادی و موشکی اسرائیل(، در 
همان شــب اول پاسخی داد که دنیا را شوکه کرد. 
آسمان فلسطین اشغالی نه با بمب های صهیونیستی، 
که با تیرهای آتشین موشک ها و پهپادهای ایرانی 
شکافته شد. این پاسخ سریع، گسترده و حساب شده، 
که از خاک ایران انجام شد، فقط یک تلافی ساده 
نبود؛ نمایشی بی همتا از قدرت بازدارندگی ایران و 

پیامی استراتژیک به دشمن بود.
بت شکست ناپذیری ترک برداشت

نتیجه این عملیات، خیلی فراتر از خســارات 
مادی )هرچند قابل توجه( بود. ده ها تحلیلگر نظامی 
و سیاسی در جهان عرب و حتی رسانه های غربی 
گواهی می دهند که »هیمنه شکست ناپذیری« رژیم 
صهیونیســتی- که دهه ها پایه روانی سیاست های 
توســعه طلبانه و ســرکوبگرانه اش بود- در همان 
یک شــب ترک های عمیق خورد و به »خاطره ای 
محو« تبدیل شــد. برای نسل هایی که فقط شاهد 
شکســت اعراب در جنگ ها، انفعال دولت هایشان 
در برابر تجاوزات اســرائیل و عادی ســازی روابط 
بعضی کشورها با تل آویو بودند، دیدن این صحنه 
که صهیونیســت ها مجبور شدند برای اولین بار در 
پناهگاه ها پنهان شــوند و موشــک ها بدون پاسخ 
مؤثری بر ســرزمین های اشغالی فرود بیایند، هم 
شوک آور بود و هم شیرین. این عملیات ثابت کرد 
»دیوار آهنین« اسرائیل شکستنی است و قلب آن 

)تل آویو( آسیب پذیر.
همبستگی بی سابقه: فریاد خیابان های عرب

اما شاید تکان دهنده ترین بخش ماجرا، واکنش 
بی نظیر مــردم عرب در سراســر منطقه بود. این 
حمایت، دیگر محدود به حلقه های سنتی مقاومت 
یــا احزاب خاص نبود. موجــی از همدلی، غرور و 
همبســتگی با ایــران، از خیابان های عراق و یمن 
گرفته تا لبنان، اردن، بحرین، حاشیه خلیج فارس 

و شــمال آفریقا، بالا گرفت. همه دیدند و شنیدند، 
حتی رسانه هایی مثل »یورونیوز« اروپا که معمولاً 
نگاه انتقادی به ایران دارند، نتوانستند انکار کنند که 
فضای عمومی در بسیاری کشورهای عربی، سرشار از 
همدلی و حمایت از ایران است. تصاویر پرچم ایران 
کنار پرچم فلسطین و یمن در تظاهرات، شعارهای 
ستایش آمیز برای قدرت دفاعی ایران و رهبری اش، 
و تحلیل های مثبت در فضای مجازی عربی، همه 

نشان از این تحول عمیق داشت.
بــرای امثال من که فرزند خوزســتانیم ماجرا 
اینجا جالب شــد که قشر ناسیونالیست عربی یا به 
قول خودشان وطنی یا ملی گرا در اقصی نقاط جهان 
عرب به  ویژه در عراق مبارزه حقیقی با اســرائیل را 
شناختند، آنهائی که با خیال خود از صدام ، قهرمانی 
مبارز با اسرائیل ســاخته بوده اند، اکنون دریافتند 
که آن مواجهه صدام در مقابل خشــم ایرانی یک 
شــوخی بیش نبود.حالا بسیاری حتی او را مقصر 
ساخت گنبد آهنین می دانند. جالب اینجاست که 
این سخنان از طیف های نزدیک به محور مقاومت 
نیســت بلکه بر زبان کســانی جاری شده که هیچ 

قرابتی با محور مقاومت و ایران ندارند. 
در حقیقت قشری از مردم نیز به انتقاد از ایران 
روی آورده  بودنــد. آنها که مجبور بودند صبح زود 
سر کار بروند همواره به ساعت شلیک موشک های 
ایران انتقاد داشتند. زیرا باید تا پاسی از شب یا صبح 
زود صبر می کردند تا شــاهد به آتش کشیده شدن 
لانه های صهیونیست ها در اراضی اشغالی فلسطین 
باشــند. افت کارایی در اثر کم خوابی ناشی از صبر 
و انتظار برای تماشــای حملات ایران ازمسائل آن 
۱۲ روز این قشــر بود، لحظات باشکوهی که حتی 
به قیمت کم خوابی و کســلی در یــک روز دیگر 
هم بســیاری از مردمان کشورهای عربی حاضر به 
چشم پوشی از آن نبودند، جالب اینکه بسیاری در 
قالب پست و استوری در اینستاگرام یا مصاحبه در 
شبکه های تلویزیونی خواستار تمرکز حملات ایران 

در ساعت ۸ شب بودند! 

درصد حمایت از ایران 
بر اساس افکار ســنجی های یورونیوز که بیشتر بر 
بستر ایکس یا توئیتر سابق انجام شده بودند بالای ۷۰ 
درصد از مردم عرب جهان از ایران در مقابل اسرائیل 
حمایت می کردند، آماری بی سابقه که البته با توجه به 
فعالیت ربات های صهیونیست و همچنین واقعیت های 
جوامع عربی رقم بسیار کم بینانه برای میزان حمایت 
ملت های عرب  از ایران است و بسیاری از جامعه شناسان 

از حمایت حداکثری و قاطع از ایران خبر می دهند.
رسانه ها: واقعیتی که نمی شد پنهانش کرد

نکته جالب اینجا بود که بســیاری از رسانه های 
عربی و جهانی، حتی آنهایی که معمولاً روی خوشی به 
ایران نشان نمی دهند )مثل بعضی شبکه های وابسته 
به کشورهای حاشــیه خلیج فارس(، نتوانستند این 
موج عظیم مردمی را نادیده بگیرند یا کاملًا تحریف 
کنند. هرچند سعی کردند موفقیت ایران را کوچک و 
ادعاهای اسرائیل را بزرگ جلوه دهند، اما ناچار شدند 
بخش هایی از این »همبستگی اسلامی« و مردمی را 
گزارش کنند. پخش زنده شلیک موشک ها از ایران، 
تصاویر مردمی کــه در عراق یا یمن این عملیات را 
جشــن می گرفتند، و نقل قــول تحلیلگرانی که بر 
شکست استراتژیک اسرائیل تأکید داشتند، به ناچار 
به گزارش هایشان راه پیدا کرد. همین نشان می دهد 

این حمایت چقدر گسترده و غیرقابل انکار بود.
اما ریشه های این حمایت کم نظیر

اینکه چرا چنین واکنشــی شکل گرفت؟ چند 
دلیل اصلی دارد:

ایســتادگی در برابر زور: تجاوز اسرائیل به 
ایران، از نگاه بسیاری از اعراب ، تجاوزی آشکار بود. 
پاســخ قاطع ایران، دفاع از حرمت و حاکمیت ملی 

در برابر زورگویی تلقی شد. 
توانایی  به اسرائیل، آرزوی دیرینه:  ضربه 
ایران برای زدن ضربه ای مســتقیم و ســنگین به 
قلب ســرزمین های اشغالی، رؤیای نسل های عرب 
بعــد از جنگ هــای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بود. ایران آن 

را عملی کرد.

پایان انحصار قدرت اسرائیل: این عملیات 
ثابت کرد اســرائیل قدرت بلامنازع منطقه نیست 
و می شــود در برابر آن ایســتاد و ضربــه زد. این 

روحیه بخش بود.
اعتراض به عادی سازی: سیاست عادی سازی 
روابط بعضی دولت های عربی با اسرائیل )پیمان های 
ابراهیم(، با مخالفت شدید اکثریت مردم این کشورها 
روبه روست. اقدام ایران، این مخالفت را تقویت کرد.

همبستگی اسلامی و حمایت از فلسطین: 
اقدام ایران در دفاع از فلسطین و مقدسات اسلامی 
توســط مردم مســلمان منطقه دیده شد و حس 
همبســتگی مذهبی را میان مردمــان این منطقه 

برانگیخت.
نقطه عطفی که باید شناخت

پس آنچه در آن شب سرنوشت ساز و روزهای 
پس از آن رخ داد، فقط یک تبادل آتش موشــکی 
نبود. یک نقطه عطف استراتژیک بود که چند افسانه 
را شکست: افسانه شکست ناپذیری اسرائیل، افسانه 
ناتوانی جهان اسلام در برابر آن، و افسانه انزوای ایران 
در منطقــه. ایران با این حرکت، کارت بازدارندگی 
خود را نه فقط روبه روی دشــمن، که پیش چشم 
میلیون ها عرب ســتمدیده که سال ها چشم به راه 
چنین ضربه ای بودند، رو کرد و اعتباری بی ســابقه 
به دست آورد. مردم ایران، به ویژه دلباختگان آرمان 
فلسطین، باید ژرفای این دستاورد تاریخی و تغییر 
بنیادینــی را که ایران در معــادلات منطقه  ایجاد 
کرده، به  خوبی درک کننــد. این اقدام، روایتی از 
مقاومت، برنامه ریزی دقیق، شهامت و وحدت بود 
که طنین آن نه تنها بر فراز سرزمین های اشغالی، که 
در دل های میلیون ها انسان در سراسر جهان عرب 
و اســلام پیچید و فصل تازه ای در تاریخ مبارزه با 
اشغال و زورگویی گشود. این، پیشکش استراتژیک 
ایران به آرمان فلســطین و عزت جهان اسلام بود 
که بت پوشالی دشمن را در هم شکست. شکستن 
این بت، دستاوردی است که شاید فقط تاریخ بتواند 

تمام بزرگی اش را روایت کند.

میزبانی شرافتمندانه در میانه بی عملی جهانی

 روایـتی از چهـار دهـــه 
کرامت ایرانـی

شــامل شناسایی، ثبت نام و قانونی سازی حضور 
مهاجران واجد شرایط، با اولویت دادن به اقشار 
آســیب پذیر، خانواده هــای برادران مســلمان، 
نخبگان، سرمایه گذاران و... سپس، اجرای طرح 
بازگشت داوطلبانه و مسئولانه سایر اتباع غیرمجاز 

به کشورشان بوده است.
طرح بازگشت، گامی تاریخی در راه 

ساماندهی حوزه اتباع و مهاجرین خارجی
ایــن اقــدام، نــه یــک بی مهــری، که 

عماد علوی نسب

نقش آفرینی برخی از این اتباع در این چالش های 
امنیتی، گواهی روشن بر این مدعاست که پروژه 
مهاجــرت، به ابزاری برای پیشــبرد »جنگ« و 
ایجاد گسســت های اجتماعی-امنیتی در داخل 
کشور تبدیل شده است. این روند، زنگ خطری 
جدی برای انسجام و امنیت پایدار جامعه است.

برادران افغانستانی؛ فرصتی برای تعمیق 
پیوندهای امت اسلامی و تقویت جبهه مقاومت

علی رغم تمــام فشــارها، نبایــد از منظر 
فرصت محــور به این پدیــده غافل ماند. حضور 
میلیون ها برادر و خواهر مســلمان، فارسی زبان 
و به ویژه شیعیان عزیز افغانستانی، یک سرمایه 
استراتژیک برای تقویت عمق فرهنگی و معنوی 
»امت واحده اســلامی« است. این جمعیت، که 
بســیاری از آنان درد مشترک مبارزه با استکبار 
را با ملت ایران سهیم هستند، ظرفیتی بی بدیل 
برای تحکیم جبهه مقاومت به شــمار می روند. 
ساماندهی و توانمندسازی نخبگان، متخصصان 
و جوانان مؤمن افغانســتانی، نه تنها به ساختن 
آینده ای روشــن برای افغانستان کمک خواهد 
کرد، بلکه پیوندهای دو ملت را در برابر توطئه های 
تفرقه افکنانه دشــمنان، مستحکم تر از همیشه 
خواهد ساخت. از طرفی پیوندهای عمیق تاریخی، 
فرهنگی و دینی میان دو ملت، زمینه ای بی بدیل 
برای هم افزایی در برابر توطئه های تفرقه افکنانه 
اســتکبار فراهــم می آورد و جبهــه فرهنگی و 
اقتصــادی مقاومت را نیــز در برابر هجمه های 

دشمن تقویت نماید.
 تدبیر دولت فعلی و سابق 

از ساماندهی تا بازگشت مسئولانه
پــس از نزدیک بــه یک قــرن بی عملی و 
پراکندگی در حــوزه مدیریت مهاجرت، دولت  
ســابق و فعلی با نگاهی واقع بینانه و مسئولانه، 
گامــی تاریخی برای ســاماندهی این وضعیت 

برداشت.
هدف اصلی در طرح های اجرائی دولت های 
اخیــر، »مدیریت مهاجــرت و ارائــه خدمات 
کرامت محور« به اتباع و مهاجرین قانونی بر اساس 
رویکرد انسانی_اسلامی و در عین حال، جلوگیری 
از تبعات حضور غیرقانونی اتباع خارجی بر اساس 
ظرفیت های زیرساختی کشور بوده است. طرح 
تأسیس »سازمان ملی مهاجرت«، به عنوان یک 
راه حل برای پیشــبرد اهداف، نقطه عطفی برای 
پایان دادن به ناهماهنگی ها و ایجاد یک متولی 
واحد و پاســخگو اســت که در دو دولت اخیر 
پیگیری شده است. رویکرد این دولت ها، نه طرد 
هیجانی و غیرانســانی مشابه برخی همسایگان، 
بلکــه یک راهبــرد دقیق و برنامه ریزی شــده، 

عیــن مســئولیت پذیری در قبــال منافــع 
 ملت ایــران و حتی خــود ملت افغانســتان 

است.

هیچ ملتی نمی تواند تا ابد چشم به کمک 
دیگران داشته باشد. اخراج روزانه هزاران تبعه 
غیرقانونــی، نه یک اقــدام خصمانه، بلکه یک 

ضــرورت انکارناپذیر برای حفظ امنیت ملی و 
منافع کشور است. این اقدام، بهترین خدمت به 
ملت ایران و حتی به خود مردم افغانستان است 
تا با بازگشت به کشورشان، مسئولیت ساختن 
آینده آن را بر عهده گیرند. ملت افغانستان باید 
یا دولت خود را به  عنوان یک دولت مســئول 
پذیرفته و برای آبادانی کشورشان با آن همکاری 
کنند یا برای تعیین سرنوشت خود، در مسیر 

اصلاح قدم بردارند.
امروز، اجرای قاطعانه طرح ساماندهی و طرد 
اتباع غیرمجاز، یــک ضرورت انکارناپذیر برای 
حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. 
این سیاست، بهترین خدمت به ملت ایران است 
تا بتواند منابع خود را برای شهروندانش هزینه 
کند و در عیــن حال، راه را برای یک میزبانی 
قانونمند، هدفمند و شــرافتمندانه از برادرانی 
کــه به صورت قانونی در ایــران حضور دارند، 

هموارتر سازد.


